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عروج  خانوادگی
سعید موسوی به همراه همسر )فاطمه موسوی( و دخترش )حدیثه موســوی( در حمله ددمنشانه رژیم 
اسرائیل به خیابان شریعتی به شهادت رســیدند. حالا این خانواده ۳نفره در قبری سه طبقه در قطعه ۴۲ 

بهشت زهرا)س( آرمیده اند. اما محمد ۳۱ ساله تنها عضو به جا مانده از این خانواده است.

صالح؛ هنرمند شهید
شــهید صالح بایرامی، گرافیســت خوشــنام و برجســته مطبوعاتی بود که در حمله رژیم صهیونیستی، 
در تجریــش   روز ۲۵ خرداد به شــهادت رســید. او بــا مجلات متعــددی از جمله اندیشــه پویا و نشــنال 
جئوگرافیک فارسی همکاری داشت و به عنوان گرافیست و مدرس در مدرسه اینورس فعالیت می کرد.

تهران؛ همیشه مقاوم

آقاسهراب دورکار نبود! 
سهراب رجبی ، کاسب قدیمی محله یوسف آباد، در روزهای حمله 
صهیونیستی که آسمان تهران در اضطراب صدای شلیک های 
پیاپی ضدهوایی و انفجار و آتش و دود  بود، برای تأمین مایحتاج 
اهل محل، کســب و کارش را تعطیل نکــرد: »چیزی که مردم 
در روزهای ســخت به آن نیاز دارند همدلی و قوت قلب است.« 
ســهراب رجبی به پاس خدماتش در روزهای سخت، به عنوان 
کاسب نمونه از ســوی فرهنگسرای سرو تقدیر شــد. او که در 
دوران جنگ با رژیم بعثی عراق و در عملیات کربلای 5 به درجه 
جانبازی رسیده درباره جنگ 12روزه و دلایل ماندنش در تهران 
می گوید: »محله ما ســالمند زیاد دارد. روزی که جنگ شروع 
شــد و صحبت ترک تهران به میان آمد به این فکر کردم که اگر 
مغازه ام را ببندم، همسایه ها باید راه دور تری را برای تهیه اقلام 
مورد نیازشان بروند. برای همه امکان   تردد در مسیرهای دور تر 
نیست. با اینکه نمی دانستیم تا کی این وضعیت ادامه پیدا می کند 
تصمیم گرفتم بمانم و خدا را شکر جلو همسایه ها روسفید شدم؛ 
هیچ کس از مغازه دست خالی بیرون نرفت. این کار کوچکی بود 
که از دستم بر می آمد.« سعید امینی، مدیر فرهنگسرای سرو، 
می گوید:  »وقتی آقای رجبی به عنوان کاسب نمونه به فرهنگسرا 
معرفی شد، هیچ شــناختی از او نداشــتم. روی خوش خلقی و 
مردمداری اش تأکید شده بود. اینکه حسابی در روزهای جنگ، 
هوای مشتری ها را داشته و سعی کرده برای افرادی که حساب 
دفتری داشتند، محدودیت یا فشار مضاعف ایجاد نکند..«جمشید 
رحمانی پناه، از معتمدان محله یوسف آباد، تعریف می کند: »آقای 
رجبی و پیش تر هم پدرشان از کاسبان خوشنام محله یوسف آباد 
بودند و هستند. آقاسهراب ارزان فروش است و در بعضی مواقع از 
مشتری سود نمی گیرد. اجناس خرید قدیم را هم با همان نرخ 
قدیم حساب می کند. در روزهای جنگ هم یکسره سر کار حاضر 

بود و نگذاشت همسایه ها احساس کمبود کنند.«

  روي تير چراغ برق 
هميشه پرنده نمي نشيند! 

پاییز سال  61 ، هوا 
خیلي ســرد بود و 
تعداد زیاد مجروحان 
جنگی، ســردترش 
مي کرد. شــبانه روز 
انتقــال  ســتاد  در 
مجروحــان مســتقر 
بودیم کــه یکباره خبر 
رسید منافقین در میدان 

توپخانه، بمب گذاری کرده اند. سوز و سرماي گرگ و میش غروب 
بود اما داغي مثل ماده مذاب از دلم مي جوشید و بالا مي آمد و عرق 
مي شد به تنم. سوز پاییز هم لباس خیس چسبیده به بدنم را یخ تر 
مي کرد. حالم تبدار شد از دیدن صحنه اما باید روي پا مي ایستادم 
و تاب مي آوردم. میدان توپخانه با خاک یکسان شده بود و تقریبا 
هیچ چیز عمودی اي دیده نمی شد. یک کامیون تی  . ان .تی گوشه 
میدان منفجر شده بود و حتي یک جنازه کامل به جا نگذاشته 
بود. مجروح که هیچ  تا چشم کار مي کرد دست و پای کنده شده 
بود و بوي دود و خون و گوشت سوخته در هوا پراکنده. سرم گیج 
رفت و چشم هایم را بستم و سر را بالا گرفتم. کمي که آرام گرفت، 
چشم باز کردم و اولین چیزي که دیدم، نیمه بدن فردی بود که 
از زیر بغل گیر کرده بود به کابل تیر چراغ برق وسط میدان. سر 
را چرخاندم... قطعه هاي بدن آدم ها روي کابل های برق آویزان 
بود. اضطرابم زیاد شــد. باید کار را زودتر شــروع می کردم. تند 
قدم برداشــتم که یکهو پایم رفت روی چیز نرمی. سریع عقب 
کشیدم. ســاعد دســت یک زن را لگد کرده بودم. خشمگین 
بودم از دیدن آن همه جان های رفته. چشمم دوید دنبال بقیه 
امدادگرها. با چشم گریان، قطعات جسدها را داخل آمبولانس ها 
می گذاشتند. جوان ترها حالشان بد شده بود و گوشه اي افتاده 

بودند روي زمین...
بالاخره دست و پاي کرخت شده ام را تکان دادم. دستکش کار 
پوشیدم و جلو رفتم. تکه تکه بدن آدم ها را جمع می کردیم و در 
آمبولانس می گذاشتیم. شــدت انفجار آنقدر زیاد بود که تعداد 
زیادی مفقودي داشتیم که هیچ وقت پیدا نشدند. هر آمبولانس 
تعداد زیادی اجســاد را توي خودش جا مي داد. راننده ها آنقدر 
بدحال بودند که به محض پر شــدن گاز مي دادند و مي رفتند و 
امدادگر را جا مي گذاشتند.  آخر شب، خسته با دست ها و لباس 
خونی و چشم هایي که از اشک مي ســوخت از میدان توپخانه 
بیرون آمدم. راننده آمبولانس پرســید: »کدام ســمت بروم؟« 

گفتم: »برو... فقط برو... « 
خاطره ای از محمود رمضانیان 

از کلاس تکواندو تا خانه ای که دیگر نيست

پشت این خبر کوتاه، داســتانی بلند از عشق، 
وفاداری و رابطه  عمیق پدر و  پسری نهفته است. 
این روایت را نوید قربانپــور، مربی تکواندوی 
امیرعلی و پدرش، با صدایــی بغض آلود برای 
ما تعریف می کند. او با حسرت از روزهای اول 
آشــنایی اش با امیرعلی می گوید: »امیرعلی 
از 6 سالگی شاگردم شــد و پدرش، رضا امینی 
هم که پیش زمینه ای در این رشــته داشــت، 
بیشتر اوقات در کلاس های ما تمرین می کرد. 
کلاس  مــا در یک نوبت برای رده های ســنی 
مختلف برگزار می شود و من شاگردان زیادی 
دارم که همراه پدرشان در کلاس حضور پیدا 
می کنند و امیرعلی هم یکــی از همان ها بود. 
این پدر و پسر طی سال ها حتی اگر باشگاه را 
تغییر می دادم، با من می آمدند. هر دو شریف و 
دوست داشتنی بودند. امیرعلی نوجوانی شده 
بود با کمربند مشــکی و رؤیاهــای قهرمانی. 
پدرش هم که کمربند قرمز داشــت، قرار بود 
به زودی در آزمون کمربند مشــکی شــرکت 
کند. هرچند افتخــاری، در کلاس ها کمربند 
مشکی می بست.  خانه آنها حوالی نوبنیاد بود 
و تا باشــگاه در انتهای میرداماد  کمی فاصله 
داشــت و ترافیک همیشــگی تهران برایشان 
دردسر بود. پدر امیرعلی چندبار پیشنهاد تغییر 
مربی داد، ولی امیرعلی اصرار داشت شاگرد من 
بماند. در نهایت از بهمن سال گذشته قرار شد 
فقط برای تمرین های وسط هفته به باشگاهی 

نزدیــک خانه شــان 
بــرود و هفتــه ای 
یک بــار خــودش را 
به من برســاند. خودم 
برایشان مربی مطمئنی 
پیدا کــردم. امیرعلی، 
هــم اســتعداد خوبی 
داشت و هم پر تلاش بود. 
برای رســیدن به سطح 
حرفه ای تــر، برنامه ریزی 
دقیقی داشت  و اخیراً هم 
قــرار بود برای مســابقات 
انتخابی آماده شود که دیگر 

فرصت اجرایش هرگز فراهم نشد.«

شب سياه ۲۳ خرداد

قربانپور دربــاره لحظه ای که خبر شــهادت 
امیرعلی و پدرش را شنید، می گوید: »جمعه 
شب، ساعت 11، با تلفن خبر شهادتشان را به 
من دادند. شوکه شدم. فردایش رفتم جلوی 
در خانه شان، اما ســاختمان به خاطر اصابت 
موشــک فروریخته بود و اجازه ورود نداشتم. 
چون اطلاعات شــاگردانم را همیشــه دقیق 
ثبت می کنــم، آدرس دیگــری از امیرعلی 
پیدا کردم. رفتم جلوی خانــه پدربزرگش و 
 آنجا واقعیت را دیدم. امیرعلی و پدرش دیگر 

نبودند.«
قربانپور   روایت مادر امیرعلی را از آن شــب 

برایمان تعریف می کند: »آنها 
در طبقه ســیزدهم زندگی 
می کردند. موشک به طبقات چهارم تا ششم 
اصابت کرده بود. ساختمان از طبقه هشتم به 
پایین کاملًا نابود شده بود و طبقات بالاتر در 
زیر آوار مانده بودند. مادر، پدر، امیرعلی و برادر 
کوچک ترش، امیررضا، آن شب در خانه بودند و 
امیرعلی اصرار داشت کنار پدرش بخوابد. پس 
از انفجار، تا حدود یک ساعت و نیم، هر چهار 
نفر زیر آوار زنده بودند و بــا صدا باهم ارتباط 
داشــتند. امدادگران وقتی به محل رسیدند، 
مادر و امیررضا که به خروجی نزدیک تر بودند، 
با پرت کردن پارچه ای به بیــرون و با کمک 
امدادگران، نجات پیدا کردند. اما وقتی مادر، 
حضور همسر و پسرش را در اتاق مجاور اطلاع 
می دهــد، هنگام عملیات نجــات امدادگران 
سقف ریزش می کند و هر دو نفر برای همیشه 

خاموش می شوند.«

پدری که هميشه بود؛ پسری که رؤیا داشت

قربانپور می گوید: »هر دوشــان فرشــته بودند. 
همیشه دنبال رشــد بودند. پدرش همیشه مثل 
یک دوست واقعی برای امیرعلی وقت می گذاشت؛ 
برای تمرین، مسابقه، حتی تفریح.« او از خاطره ای 
در روزهای کرونا یاد می کند: »باشگاه ها بسته بود 
و آقای امینی در خانه شرایطی را فراهم کرده بود 
که تمرینات را آنجا دنبال کنیم. یک روز که برای 
تمرین به خانه شان رفته بودم دیدم با توپ و وسایل 
بازی حاضر اســت. گفت برویم زمین چمن کنار 
بلوک و به جای تمرین، بــا امیرعلی و برادرش در 
فضای باز فوتبال بازی کنیم. آن روز واقعاً به همه ما 
خوش گذشت. شاید امیرعلی و پدرش دیگر در این 
دنیا نباشند، اما خاطره شان، منش و صداقتشان در 
ذهن ها باقی مانده است؛پدری که در تمام مسیر 
زندگی، کنار فرزندش ایستاد و پسری که تا آخرین 

لحظه، کنارش ماند.« 

بهاره خسروی؛ روزنامه نگار# زندگی جاری است رفاقت پدر و پسر؛ از زمین تا آسمان هاليلا باقری؛ روزنامه نگار
روایتی از زندگی و شهادت امیرعلی امینی 12 ساله و پدرش رضا امینی که در حمله موشکی 2۳ خرداد آسمانی شدند

زهرا بلندیگزارش
روزنامه نگار

در روزهایی که ســکوت به شهر برگشته 
و حملات موشــکی متوقف شده اند، هنوز 
داغ هایی در دل این شهر زنده اند؛ داغ هایی 
که با هيچ آتش بسی آرام نمی گيرند. یکی از 

آنها، داغ از دست رفتن پدر و پسری است 
که تا آخرین نفس کنار هم بودند. شــهيد 
»اميرعلی امينی«، نوجــوان تکواندوکار 
۱۲ساله و پدرش، شهيد »رضا امينی« که 
شــب ۲۳ خرداد، در خانه شان در شمال 
شــرق تهران، در جریان حمله موشکی 

جان باختند.

صفحه آرا: سعید غفوری


